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در  ايران  كشور  تاريخى  سابقه 
غالباً  و  كنونى  مرزهاى  داخل 
در  ايران  كشور  تاريخى  سابقه 
غالباً  و  كنونى  مرزهاى  داخل 
در  ايران  كشور  تاريخى  سابقه 

سال  هزاران  به  آن  از  فراتر  بسى 
با  سرزمين  اين  مردمان  رسد.  مى 
ويژگيهاى محلى و قومى خود طى 
اين سالها به عنوان مردم يك ديار 
اند.  زيسته  هم  كنار  در  كهنسال 
 1400 طول  در  ويژه  به  چه،  اگر 
اند.  زيسته  هم  كنار  در  كهنسال 
 1400 طول  در  ويژه  به  چه،  اگر 
اند.  زيسته  هم  كنار  در  كهنسال 

سال پس از حمله اعراب ، عموماً 
آن  بر  سفاك  و  جابر  حكومتهاى 
هيچ  ولى  اند؛  رانده  مى  حكم 
نقطه از سرزمين كنونى از راه غلبه 
جنگى به تصرف در نيامده و هيچ 
قومى از مردم ايران به جبر مغلوب 
است.  نشده  ايران  ملت  ضميمه  و 
ايران  ملت  و  ايران  كشور  نيز  و 
راه  از  كنونى  تركيب  و  در شكل 
طرح و نقشه كشى و تقسيم بندى 
بدست  ساختگى  جغرافيايى  هاى 
طرح و نقشه كشى و تقسيم بندى 
بدست  ساختگى  جغرافيايى  هاى 
طرح و نقشه كشى و تقسيم بندى 

نيامده  وجود  به  بزرگ  قدرتهاى 
ملت  و  ايران  كشور  بلكه  است 
كنونى  تركيب  و  شكل  در  ايران 
خود يك پديدة دير پاى تاريخى 

است.
هزاران  طول  در  كه  ايرانى  اقوام 

فطعنامه پنجمين پلنوم سازمانهاى جبهه ملى ايران در امريكا
لس آنجلس- 31 سپتامبر 2006

جايگاه و حقوق اقوام ايرانى
سال در كنار هم و در يك كشور 
يك  اكنون  اند  كرده  زندگى 
سال در كنار هم و در يك كشور 
يك  اكنون  اند  كرده  زندگى 
سال در كنار هم و در يك كشور 

دهند.  مى  تشكيل  را  واحد  ملت 
ملت  يك  بر  تاكيد  حال  عين  در 
ايرانى  اقوام گوناگون  نبايد وجود 
نفى  را  ملى  واحد  اين  داخل  در 
كند. وجود اقوام گوناگون ايرانى 
براى  ويژه  معناى وجود حقوق  به 

اين اقوام است.
به  كشور  كه  اخير  سال  صد  در 
در  بحركت  جديد  دنياى  سوى 
مفهوم  در  ايران  ملت  و  آمده 
زير  در  آمده  پديد  آن  امروزى 
نه  ديكتاتورى  حكومتهاى  سلطة 
تنها به حقوق و آزاديهاى همه ملت 
تركيب  با  بلكه  ايران تجاوز شده، 
خودكامگى و مركز گرايى حقوق 
ويژه اقوام ايرانى هم زير پا گذاشته 

شده است.
پيكار  با  همراه  اكنون  هم  از  بايد 
حقوق  تامين  براى  آزاديخواهانه 
حاكميت  استقرار  و  ها  آزادى  و 
آوردن  بدست  براى  مبارزه  ملى، 
ملت  گوناگون  اقوام  ويژه  حقوق 

ايران را هم به پيش برد .

اقوام ايرانى با فرهنگهاى گوناگون 
در  و  متمادى  قرون  طى  در  خود 
را  ايران  بزرگ  فرهنگ  هم  كنار 
ساختند كه فرايند رشد يا بنده اى 
و  گوناگون  هاى  فرهنگ  اين  از 
همه  برگيرنده  در  چترى  همچون 
به  گرديد.  خود  درون  فرهنگهاى 
اين ترتيب براى تضمين شكوفائى 
بايد زمينه آزاد رشد  فرهنگ ملى 
و بالندگى فرهنگ هاى گوناگون 

اقوام ايرانى را بوجود آورد.

تجربيات  از  استفاده  با  بايد 
به  توجه  با  و  ديگر  ملتهاى  مشابه 
اين  در  كه  مردمانى  ويژگيهاى 
كنند  مى  زندگى  بزرگ  سرزمين 
و  علمى  راههاى  ترين  مناسب 
عملى براى پيش برد اين فرايند را 

جستجو نمود.

عليرغم همانندى هاى نزديكى كه 
ايرانى  اقوام  فرهنگهاى  ميان  در 
عليرغم همانندى هاى نزديكى كه 
ايرانى  اقوام  فرهنگهاى  ميان  در 
عليرغم همانندى هاى نزديكى كه 

آنها  در  مادرى  زبان  دارد  وحود 
زبان  اينكه  عين  در  نيست.  يكى 
مشترك  زبان  باز  دير  از  فارسى 

همه اقوام ايرانى بوده است، ديگر 
زبانهاى اقوام ايرانى از جمله تركى 
بايد به عنوان  و كردى و عربى را 
زبان مادرى بخشهايى از ملت ايران 
مورد توجه قرار داد. و مطالعه علمى 
آموزش  هاى  برنامه  تدوين  براى 
ابتدائى به زبانهاى محلى و تاسيس 
كرسيهاى زبانهاى قومى ايرانى در 
اقدامات  از  كشور،  دانشگاههاى 

ضرورى در اين زمينه است.

در  اقتصادى  پيشرفت  هاى  برنامه 
مستقيم  شركت  با  قومى  مراكز 
گسترش  و  تاسيس  مردم،  همان 
مستقيم  شركت  با  قومى  مراكز 
گسترش  و  تاسيس  مردم،  همان 
مستقيم  شركت  با  قومى  مراكز 

پيشرفت  و  جنبش  مراكز  تكثير  و 
اقتصادى از دانشگاهها و موسسات 
و  صنعتى  مراكز  تا  تحقيقاتى 
وسائل ارتباطى و موسسات مالى و 
بانكى، و ايجاد ارتباط تنگاتنگ و 
فزاينده ميان اقتصاد و مراكز قومى 
با اقتصاد ملى ركن مهمى از مبارزه 

براى احقاق حقوق قومى است .
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مصباح:  مهيندخت   / وله  دويچه 
نورث  كاليفرنيا  ايالتى  دانشگاه 
مصباح:  مهيندخت   / وله  دويچه 
نورث  كاليفرنيا  ايالتى  دانشگاه 
مصباح:  مهيندخت   / وله  دويچه 

سپتامبر  سى ام  شنبه  روز  ريج 
عنوان  با  سمينارى  برگزارى  محل 
سپتامبر  سى ام  شنبه  روز  ريج 
عنوان  با  سمينارى  برگزارى  محل 
سپتامبر  سى ام  شنبه  روز  ريج 

«مسائل قومى و وحدت ملى ايران» 
سمينار،  كنندگان  برگزار  بود. 
ايران  ملى  جبهه  سازمانهاى  يعنى 
در  تا  بوده اند  آن  بر  آمريكا،  در 
در  احتمالى  خطرات  با  رويارويى 
برابر تماميت ايران كه به گفته  ى آنها 
حكومتيان  بيخردانه  «سياست هاى 
پاره اى  آزمند  و  شرربار  نگاه  و 
صورت  دادن  حال  در  دولت ها»، 
قومى  مسائل  است،  آن  به  واقعى 
پرتو  در  و  نو  ديدگاهى  از  ملى  و 
برخوردهاى  و  تاريخى  تجربه هاى 

علمى معاصر بازنگرى شوند.

كه  شده  تاكيد  سمينار  بيانيه  در 
ايرانى  اقوام گوناگون و شهروندان 
درد  سرزمين،  اين  كنار  گوشه  در 
ايرانى  اقوام گوناگون و شهروندان 
درد  سرزمين،  اين  كنار  گوشه  در 
ايرانى  اقوام گوناگون و شهروندان 

درد  مى كنند.  فرياد  را  مشتركى 
شدن  پايمال  و  دمكراسى  سركوب 
داشتن  در  مردم  انسانى  حقوق 
دمكراتيك،  و  نمايندگى  نهادهاى 
داشتن  در  مردم  انسانى  حقوق 
دمكراتيك،  و  نمايندگى  نهادهاى 
داشتن  در  مردم  انسانى  حقوق 

سنديكاهاى  مردمى،  مشاركت 
صنفى،  اتحاديه هاى  و  كارگرى 
آورتر،  درد  انديشه.  و  بيان  آزادى 
تنگ گرفتن بر زنان و پايمال كردن 
پوشش  بر  الزام  آنها،  مدنى  حقوق 
در لباسهاى اجبارى است! بيانيه درد 
ديگر را هويت هاى جعلى در صحنه 
ايران  بر مى شمارد كه ملت  جهانى 
را واپسگرا و دور از قافله تمدن به 

جهانيان معرفى مى كند. 
سمينار،  اين  سخنرانان  جمله  از 
و  نويسنده  دقيقيان،  شيرين دخت 
مديريت  زمينه  در  نظر  صاحب 

سازمانهاى مشاركت مردمى بود كه 
تحقيقى با عنوان ”گوناگونى متحد 
و دمكراتيك، گزينه اى براى جامعه 
سمينار  در  ايران“  فرهنگى  چند 
در  دقيقان  شيرين دخت  كرد.  ارائه 
در  تهديد  ايجاد  زمينه هاى  مورد 
قومى  چند  و  فرهنگى  چند  جوامع 

مى گويد:
قومى  چند  و  فرهنگى  چند  جوامع 

مى گويد:
قومى  چند  و  فرهنگى  چند  جوامع 

” اصولا محققان و جامعه شناسان و 
فرهنگ شناسان معتقدند كه با ورود 
به دوران بعد از جنگ سرد و از بين 
رفتن قطب هاى شرق و غرب، ديگر 
ايدئولوژى ها  زا،  بحران  كانون هاى 
مى توانند  كه  كانون هايى  نيستند، 
درگيرى هاى  و  باشند  زا  بحران 
آنها  حول  مذهبى  و  ملى  و  قومى 
تنيده  تاريخى  سوابق  بگيرد،  شكل 
شده بين اقوام و بافت هاى فرهنگى 
گوناگون هستند اين نظر محققان از 
شده بين اقوام و بافت هاى فرهنگى 
گوناگون هستند اين نظر محققان از 
شده بين اقوام و بافت هاى فرهنگى 

گرايش هاى مختلف است از جمله 
ساموئل  هانتينگتون يا برنارد لوييس. 
اينك هزاران صفحه كتاب، صفحه 
وجود  مستند  فيلم هاى  اينترنتى، 
دارد كه محققان هر يك گوشه اى 
وجود  مستند  فيلم هاى  اينترنتى، 
دارد كه محققان هر يك گوشه اى 
وجود  مستند  فيلم هاى  اينترنتى، 

از درگيرى هاى قومى و ملى را كه 
افتاده،  اتفاق  گذشته  قرن  دريك 
بررسى كرده اند. وظيفه اين سمينار 
و  پژوهشى  جنبه  از  كه  بود  اين 
تحقيقاتى نگاه كند چون هر وجدان 
بيدار ايرانى حكم مى كند كه قبل از 
هر نتيجه گيرى كلى ببينيم كه نتيجه 
بيدار ايرانى حكم مى كند كه قبل از 
هر نتيجه گيرى كلى ببينيم كه نتيجه 
بيدار ايرانى حكم مى كند كه قبل از 

تحقيق ها چيستند.“
اصولا  كه  اين  گفتن  من  نظر  به   ”
ايران كشورى است كثيرالمله، غلط 
كشورىاست  ايران  بلكه  است، 
باور  بخلاف  باز  فرهنگى.  چند 
هر  پژوهشگران،  باور  به  و  رايج 
باشند،  فرهنگى تر  چند  جوامع  چه 
هر  پژوهشگران،  باور  به  و  رايج 
باشند،  فرهنگى تر  چند  جوامع  چه 
هر  پژوهشگران،  باور  به  و  رايج 

بالاترى  پيشرفت  و  صلح آميزترند 
اين  در  كرديم  سعى  ما  دارند. 
تعاريف  با  ديگرى  برخورد  سمينار 
اين  در  كرديم  سعى  ما  دارند. 
تعاريف  با  ديگرى  برخورد  سمينار 
اين  در  كرديم  سعى  ما  دارند. 

قومى، اقوام و گروههاى فرهنگى و 
باشيم.  داشته  مذهبى  و  ملى  مشكل 
پشتوانه  بدون  هيچكس  سمينار  در 
پژوهشى نظرى نداد و اين يك قدم 

بسيار بزرگ بود“.
پژوهشى نظرى نداد و اين يك قدم 

بسيار بزرگ بود“.
پژوهشى نظرى نداد و اين يك قدم 

شيرين دخت  سخنرانى  و  تحقيق 
قومى  مسائل  سمينار  در  دقيقان 
پيرامون  ايران،  ملى  وحدت  و 
دمكراتيك  و  متحد  گوناگونى 
از  منظور  كه  مى گويد  او  بود. 
بدون  كه  است  اين  تركيب  اين 
دمكراتيك،  ساختار  يك  وجود 
و  مدنى  نهادهاى  وجود  بدون 
نمايندگى هاى گروه ها و صنف هاى 
مختلف، بدون سازمانهاى مشاركت 
دمكراتيكى  سيستم  هيچ  مردمى، 
سيستم  هيچ  و  آمد  نخواهد  بوجود 
بدون  نيز  موجودى  دمكراتيك 

نقص نخواهد بود. 
” مسئله نمايندگى شدن مردم خيلى 
مهم است. در حكومت هاى توتاليتر 
يكى از اولين چيزهايى كه زير ضربه 
نمايندگى شدن گروه هاى  مى رود، 
توتاليتر  حكومت  چون  است  معين 
يك  همه  كه  است  اين  ادعايش 
و  جورند  يك  همه  دارند،  منفعت 
زندگى  روش  يك  زير  بايد  همه 
فرهنگى  شيوه هاى  و  اقوام  كنند. 
به  مى خواهند  كه  آنها  گوناگون، 
فرهنگى  شيوه هاى  و  اقوام  كنند. 
به  مى خواهند  كه  آنها  گوناگون، 
فرهنگى  شيوه هاى  و  اقوام  كنند. 

بزنند،  حرف  خود  مادرى  زبان 
بسازند،  فيلم  يا  باشند  ادبيات داشته 
شدن  نمايندگى  به  نياز  ابتدا  اينها 
بسازند،  فيلم  يا  باشند  ادبيات داشته 
شدن  نمايندگى  به  نياز  ابتدا  اينها 
بسازند،  فيلم  يا  باشند  ادبيات داشته 

سيستم  اين  زمانيكه  تا  و  دارند 
نمايندگى شدن وجود نداشته باشد، 
سيستم  اين  زمانيكه  تا  و  دارند 
نمايندگى شدن وجود نداشته باشد، 
سيستم  اين  زمانيكه  تا  و  دارند 

عوام گرايانه  برخورد  نمى توانيم  ما 

بايد  امور  اختيار  بگوييم  و  كنيم 
و  باشد  مردم  توده هاى  دست  در 
و  كنند  رفراندوم  و  بيايند  توده ها 
غيره. اينها برخوردهاى غيرمسئولانه 
و غير علمى است. اشاره اى كه من 
نسل  جمعبندى  و  تجربه  به  داشتم 
كشى بالكان در سال 93 بود و اين 
كارشناس،  چند  تحقيقات  طبق  كه 
زده  دامن  قومى  چه جنگ هاى  هر 
دامن  قومى  و جدا شدن هاى  شوند 
شدن  دمكراتيزه  روند  شوند،  زده 
در آن منطقه كند مى شود و هر چه 
اقتصادى  فشار  و  تحريم  بمباران، 
رهبران  فقط  اينها  شود،  زياد 

بنيادگرايى را تقويت مى كند“.
شيرين دخت   خانم  ويژه  تاكيد 
نمى توان  كه  است  اين  دقيقان 
رفتارها  تقويت  راه  بدون تلاش در 
دموكراتيك،  و  مدنى  نهادهاى  و 
انتظار پيشرفت دموكراسى در ايران 

يا حل مسائل ملى را داشت. 
نظر  هميشه  مى گويد  سقراط   ”
را.  نظر عوام  نه  بپرس  را  متخصص 
مسئوليت  و  پرسشگرى  عامل  دو 
را.  نظر عوام  نه  بپرس  را  متخصص 
مسئوليت  و  پرسشگرى  عامل  دو 
را.  نظر عوام  نه  بپرس  را  متخصص 

محقق  آدم  است.  مهم  ميان  اين 
مسئوليت دارد و با شرافت علمى و 
كه  آدم هايى  مى آيد.  جلو  اخلاقى 
و  كرده  فرياد  و  داد  راديوها  پشت 
حكم صادر مى كنند، اينها مسئوليتى 
به  نسبت  و  آدمها  جان  به  نسبت 
از  مناطقى  ساله  چند  رفتن  عقب 

ايران ندارند.“
سمينار،  اين  سخنرانان  ديگر  از 
كه  بود  مقام  قائم  محسن  دكتر 
استبداد  نقش  عنوان  تحت  مطلبى 
ايران  قومى  روابط  در  حكومتى 
در  مقام  قائم  دكتر  كرد.  ارائه 
گفتگو با دويچه وله نيز تاكيد كرد 
در  مقام  قائم  دكتر  كرد.  ارائه 
گفتگو با دويچه وله نيز تاكيد كرد 
در  مقام  قائم  دكتر  كرد.  ارائه 

مصاحبه  خانم مهيندخت مصباح از دويچه وله با خانم شيرين دخت دقيقيان ، 
عضو هيأت برگزاركننده سمينار " مسائل قومى و وحدت ملى ايران "

كشورى چند فرهنگى است نه كثيرالمله
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ايران  كه بى عدالتى هايى كه دولت 
در مورد سلب آزادى از شهروندان 
كه  بى توجهى هايى  كرده،  ايرانى 
زندگى  بهبود  و  فرهنگى  مسائل  به 
اجتماعى و اقتصادى مردم داشته و 
بشر،  به حقوق  تجاوز  و  فشار  ادامه 
اين  و  رمانده  و  رنجانده  را  آنها 
گروههاى  براى  مناسب  موقعيتى 
تجزيه طلب در خوزستان، كردستان 
يا آذربايجان فراهم كرده تا از آب 

گل الود ماهى بگيرند.
يا آذربايجان فراهم كرده تا از آب 

گل الود ماهى بگيرند.
يا آذربايجان فراهم كرده تا از آب 

”اگر  مقام:  قائم  محسن  دكتر 
تجزيه اى بخواهد انجام شود، مسئول 
است.  ايران  حكومت  اصلى اش 
ايرانى  اقوام  ايران  تاريخ  طول  در 
و  كرده اند  زندگى  هم  با  برادرانه 
ايرانى  اقوام  ايران  تاريخ  طول  در 
و  كرده اند  زندگى  هم  با  برادرانه 
ايرانى  اقوام  ايران  تاريخ  طول  در 

ايران  استقلال  هر وقت هم خطرى 
را تهديد كرده با هم دفاع كرده اند. 
استبداد  بوده،  اشكال  باعث  آنچه 
و  مختلف  دوره هاى  در  كه  است 
در حكومت هاى مختلف به عده اى 

بيشتر رسيده اند و به عده اى كمتر“.
و  قومى  مسائل  بحث  است  قرار 
سمينارهاى  در  ايران  ملى  وحدت 
و  واشنگتن  شهرهاى  در  ديگرى 
شيرين دخت  يابد.  ادامه  نيويورك 
لوس آنجلس  شهر  سمينار  دقيقيان 
و  مى كند  ارزيابى  آميز  موفقيت  را 

مى گويد: 
” قدم مهمى بود به دور از عصبيت 
از  فارغ  بخصوص  و  جوزدگى  و 
” قدم مهمى بود به دور از عصبيت 
از  فارغ  بخصوص  و  جوزدگى  و 
” قدم مهمى بود به دور از عصبيت 

رسانه ها  برخى  در  كه  عوام زدگى 
حاكم است كه سعى مى كنند در پنج 
دقيقه اول با قطعنامه و حكم مسئله را 
فيصله دهند. اين وظيفه ماست كه در 
خارج از كشور حرف بزنيم وگرنه 
صحبت  نمى توانند  داخلى  اساتيد 
كنند. از پيشنهادهاى دوستان، دكتر 
علمدارى اين بود كه بايد در ايران 
قومى  مسائل  بررسى  دپارتمان هاى 
تاسيس شود تا مطالعات انجام گيرند 
و نتيجه گيرى ها شوند و برنامه ريزى 
تاسيس شود تا مطالعات انجام گيرند 
و نتيجه گيرى ها شوند و برنامه ريزى 
تاسيس شود تا مطالعات انجام گيرند 

شود تا نيروهاى مترقى و هر نيروى 
بحث  اين  در  هرگرايشى  از  صادق 

شركت جويند.“

اطلاعيه  
ايران روز  ملٌى  فعٌال جبهه  اعضاء  از  يكى  زعيم  آقاى كورش 
امنيتى  دستگاه  طرف  از   1385 مهرماه  هشت  و  بيست  جمعه 

جمهورى اسلامى بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد.
ما اين اقدام جمهورى اسلامى را كه نمونهء ديگرى از تعدٌيات 
اين نظام به مردم كشور و تجاوزات آن به حقوق بشر و حقوق 

ملت ايران است به شدٌت محكوم مى كنيم.
سازمان  هيچ  بويژه  و  دِمكرات  ايرانى  هيچ  كه  است  بديهى 
سياسى ايرانى هوادار حقوق بشر نمى تواند در برابر اين عمل 

خودسرانهء جديد جمهورى اسلامى سكوت كند و وظيفهء هر نيروى آزاديخواه است كه 
صداى اعتراض خود را عليه بازداشت آقاى مهندس زعيم بلند كند و خواستار آزادىِ  فورى 

نامبرده گردد.

كميته موقت همآهنگى مليون ايران براى برگذارى پيش كنگره جبهه ملى ايران در خارج از كشور
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هياُت تداركات : دكتر پرويز داورپناه ، كامبيز قائم مقام ، دكتر همايون مهمنش     

اعلاميه سازمانهاى جبهه ملى ايران در امريكا 
در اعتراض به دستگيرى و زندان مهندس كورش زعيم

ما به گسترش اختناق در كشور شديدآ اعتراض ميكنيم!

 سازمان ما اعتراض شديد خود را به حكومت جمهورى اسلامى نسبت به بارداشت و زندان مهندس كورش 
زعيم، عضو هيآت اجرائى جبهه ملى ايران، ابراز ميدارد .و خواستار آزادى فورى و بلا قيد و شرط ايشان از 

بند ميباشد.
حكومت واپسگراى جمهورى اسلامى همچنان به تلاشهاى مذبوحانه خودبراى بسط و ادامه سيطره منحوس 
خويش در كشور ، ادامه ميدهد . و همچنان به گسترش وسيع ترين و شديد ترين  شكل اختتناق در كشور كمر 
بسته و هر روز شكل جديدى از زورگوئى و فشار بر مردم و مبارزين آزادى و دمكراسى در ايران را در اعمال 
خويش در كشور ، ادامه ميدهد . و همچنان به گسترش وسيع ترين و شديد ترين  شكل اختتناق در كشور كمر 
بسته و هر روز شكل جديدى از زورگوئى و فشار بر مردم و مبارزين آزادى و دمكراسى در ايران را در اعمال 
خويش در كشور ، ادامه ميدهد . و همچنان به گسترش وسيع ترين و شديد ترين  شكل اختتناق در كشور كمر 

و سياسيتهاى خود آشكار ميسازد .
ما به اين سياست هاى اعمال اختناق و سلب آزادى از مردم و دسته ها و احزاب و سازمانهاى سياسى و عير 
سياسى در كشور اعتراض ميكنيم . اين تلاشهاى واپسگرانه بدون شك نمودارى از ضعف درونى و استيصال 
ما به اين سياست هاى اعمال اختناق و سلب آزادى از مردم و دسته ها و احزاب و سازمانهاى سياسى و عير 
سياسى در كشور اعتراض ميكنيم . اين تلاشهاى واپسگرانه بدون شك نمودارى از ضعف درونى و استيصال 
ما به اين سياست هاى اعمال اختناق و سلب آزادى از مردم و دسته ها و احزاب و سازمانهاى سياسى و عير 

سياسى جمهورى اسلامى بشمار ميرود .

پيروزباد مبارزات مردم ما براى برقرارى آزادى و دمكراسى در ايران!

سازمانهاى جبهه ملى ايران در امريكا

24 اكتبر 2006 



استفاده صحيح از صنايع و منابع ملى حق خود هر ملتى است. « دكتر محمد مصدق»
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محمد امينىدكتر كاظم علمدارى

دكتر عبدالكريم انورى

علاقمندان حاضر در سالن سمينار مسائل قومى و وحدت ملى ايران

سمينار " مسائل قومى و وحدت ملى ايران " در لس آنجلس با 
موقفيت برگزار گرديد!

سمينار " مسائل قومى و وحدت ملى ايران " در شنبه 30 سپتامبر 2006 در 
جبهه  سازمانهاى  طرف  از  سمينار  اين   . گرديد  برگزار  آنجلس  لس  شهر 
ملى ايران در امريكا برنامه ريزى گرديده بود و در دانشگاه ايالتى كاليفرنى 

درنورث ريج باجرا درآمد .
 در اين سمينار همانطور كه پيشتر اعلام گرديده بود 9 نفر از دانشوران و 
عنوان  و  اسامى   . بودند  گرديده  دعوت  سخنران  براى  ايرانى  پژوهشگران 
 در اين سمينار همانطور كه پيشتر اعلام گرديده بود 9 نفر از دانشوران و 

گرديده  دعوت  سخنران  براى  ايرانى  پژوهشگران 
 در اين سمينار همانطور كه پيشتر اعلام گرديده بود 9 نفر از دانشوران و 

صحبت هاى ايشان را در بخش اعلام سمينار ميتوانيد ملاحظه نمائيد .

در نظر است كه سخنرانى ها بتدريج پس از تكميل از سوى سخنرانان در 
وب سايت منتشر گردد و سرانجام بصورت كتابى بيرون آيد .
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دكتر نيره توحيدى

شيريندخت دقيقيان محمد ارسى

دكتر محسن قائم مقام

دكتر محمد على مهر آسا دكتر محمد اقتدارى



جبهه ملى ايران است. أمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف تأمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف تأمين آزادى و عدالت و برقرارى حاكميت ملى و مردمى براى ملت ايران هدف
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دريغ است ايران كه ويران شود
كنام پلنگان و شيران شود

فردوسى

جوانى  روزگار  در  بهار  توصيهء 
نام  به  كه  اى  مجلهّ  در  كه  آنگاه   ،
دانشكده تاسيس كرده بود ، ضمن 
اجتماعى  هاى  ارزش  شمردن  بر 
شعر و معرفى شاعران فارسى زبانى 
كه جوهر هنرى بيشترى داشتند ، به 
خوانندگان شعر دوست خود چنين 

است :
     « هر شعرى كه شما را تكان ندهد 
، به آن گوش ندهيد. هر شعرى كه 
شما را نخنداند و يا به گريه نيندازد ، 
آن را دور بيندازيد. هر نظمى كه به 
شما يك يا چند چيز خوب تقديم 
ننمايد ، بدان اعتماد ننمائيد. تا شما 
را يك هيجان وحشى حركت ندهد 

، بيهوده شعر نگوئيد. اوٌل فكر كنيد 
كه چه چيز سايق شعر گفتن شماست 
؛ آيا كسى را دوست داريد ، كسى 
را دشمن داريد ، مظلوميد ، فقيريد ، 
شجاعيد و مى خواهيد تشجيع كنيد 
، گِله داريد ، امتنان داريد ، خبر تازه 
شجاعيد و مى خواهيد تشجيع كنيد 
، گِله داريد ، امتنان داريد ، خبر تازه 
شجاعيد و مى خواهيد تشجيع كنيد 

يا سرگذشت قشنگى به خاطر داريد 
، گِله داريد ، امتنان داريد ، خبر تازه 
يا سرگذشت قشنگى به خاطر داريد 
، گِله داريد ، امتنان داريد ، خبر تازه 

، نكتهء حكيمانه و فلسفهء خوش و 
دقيقى در نظر گرفته ايد ، چه چيزى 
را مى  را و طبع شما  است كه شما 
به  و  كرده  مشغول  خود  به  خواهد 
را  خودش  شعر  چند  يا  يك  لباس 
نشان دهد ؟ هر چيزى كه  به مردم 
و  فكر  قدر  هر  با  را  همان   ، هست 
همان طور  داريد  و ذوقى كه  عقل 
كه هست ، بدون گزافه و با حقيقت 
و صدق به نظم در آورده، يا به نثر 
در  كه  است  آن  شاعر  بنويسيد.  
وقت تولد شاعر باشد. به زور علم و 

تتبعٌ نمى توان شعر گفت. 
تقليد الفاظ و اصطلاحات 
بزرگان و دزديدن مفردات 
مردم  مختلفهء  مضامين  و 
كردن  تركيب  هم  با  و 
نالايقى  و  زشت  كار   ،
آن  نام  شود  نمى  و  است 
كسى  گذاشت.  شعر  را 
آن  نام  شود  نمى  و  است 
كسى  گذاشت.  شعر  را 
آن  نام  شود  نمى  و  است 

كسى   ، ندارد  طبع  كه 
شاعر  كودكى  از  كه 
اخلاق  كه  كسى   ، نيست 
عالى  عصرش  مردم  از  او 
و  نيست  بزرگوارتر  و  تر 
عالى  عصرش  مردم  از  او 
و  نيست  بزرگوارتر  و  تر 
عالى  عصرش  مردم  از  او 

بالاخره كسى كه هيجان و 
حسٌ رقيق و عاطفهء تكان 
كس  آن   ، ندارد  دهنده 
ولو  باشد  شاعر  تواند  نمى 
 ، بگويد  شعر  هزار  صد  قاآنى  مثل 
يا مثل فتحعلى خان صبا چند كتاب 
پر از شعر از خود به يادگار بگذارد.  
فردوسى   ، است  رودكى  شاعر 
است  مسعود   ، است  خياٌم   ، است 
است  سعدى   ، است  منوچهرى   ،
ولتر   ، است  هوگو  ويكتور  ،شاعر 
است ، كه در مشرق و مغرب همه 
فردوسى  اند.  زنده  و همه وقت  جا 
و خياٌم شاعر دنيا ومال همهء جهان 
ولتر،  ،  شيلر و  اند، ويكتور هوگو 
و خياٌم شاعر دنيا ومال همهء جهان 
ولتر،  ،  شيلر و  اند، ويكتور هوگو 
و خياٌم شاعر دنيا ومال همهء جهان 

و  بوده  ملل  از آن همهء  همه وقت 
خواهند بود. ايران ، فرانسه ، آلمان 
خود  به  را  ها  آن  توانند  نمى   ،
اختصاص دهند ، چنان كه انگليس 
به  مختصٌ  را  شكسپير  تواند  نمى 
ابوالعلاء   هم  عرب  و  بداند  خود 
معٌرى را بايد شاعر و فيلسوف روى 

زمين بشناسد.»     
حاجى  فرزند   ، بهار  تقى  محمد 
ميرزا محمد كاظم ، ملك الشعراى 
به  متخلص   ، رضوى  قدس  آستان 
آذرماه   18 در  او  است.  صبورى 
1265 شمسى در محل سرشور شهر 

مشهد به دنيا آمد.
« از سن چهار سالگى مرا به مكتب 
سپردند. معلم من زن عمويم بود كه 
در محلهء خود ما منزل داشت. من 
و  خواندم  عمويم  زن  نزد  را  قرآن 
وقتى در سن شش سالگى به مكتب 
و  خواندم  عمويم  زن  نزد  را  قرآن 
وقتى در سن شش سالگى به مكتب 
و  خواندم  عمويم  زن  نزد  را  قرآن 

به  را  قرآن  و  فارسى   ، رفتم  مردانه 
خوبى مى خواندم ... » 

و  لطيف  طبعى  كودكى  از  بهار 
شاعرانه دارد :

ميل  نقاشى  و  گل  به  كودكى  از   »
كه  تعارفى  بهترين  داشتم.  مفرطى 
شاد  و  خشنود  صباوت  اياٌم  در  مرا 
ذوق  نقاشى  بود.در  گل  نمود  مى 
شاد  و  خشنود  صباوت  اياٌم  در  مرا 
ذوق  نقاشى  بود.در  گل  نمود  مى 
شاد  و  خشنود  صباوت  اياٌم  در  مرا 

كه  هايى  كتاب  داشتم.  مفرطى 
مونس  يگانه  بود  تصاوير  داراى 
كه  هايى  كتاب  داشتم.  مفرطى 
مونس  يگانه  بود  تصاوير  داراى 
كه  هايى  كتاب  داشتم.  مفرطى 

در   ، گرفته  بر  قلم  بود...خود  من 
پشت و روى صفحات كاغذ و هر 
مى  نقاشى  افتاد  مى  دست  به  چه 
كردم. از همان اوان كودكى از باغ 
و كوه خيلى محظوظ مى شدم...از 
خوشم  كبوتر  و  آمخته  گنجشك 
و كوه خيلى محظوظ مى شدم...از 
خوشم  كبوتر  و  آمخته  گنجشك 
و كوه خيلى محظوظ مى شدم...از 

مى آمد...» 
اولين شعر خود را در هفت سالگى 
در بحر تقارب مى سرايد و از پدر 

جايزه مى گيرد.

تهمتن بپوشيد ببر بيان 
 بيامد به ميدان چو شير ژيان

تا پانزده سالگى ، محمد تقى جوان 
در شاعرى و نيز شعر و نقاشى طبع 
خود را آزموده است. اماٌ  پدر كه تا 
 ، اوست  مشوٌق  و  مرٌبى  هنگام  اين 
شود  مى  عوض  اش  عقيده  ناگهان 
 ، اوست  مشوٌق  و  مرٌبى  هنگام  اين 
شود  مى  عوض  اش  عقيده  ناگهان 
 ، اوست  مشوٌق  و  مرٌبى  هنگام  اين 

فرزندش  كه  انديشد  مى  چنين  و 
را  خود  زندگى  تواند  نمى  شعر  با 
به دنبال كسب و  بايد  تامُين كند و 
تجارت برود. بنابراين تحصيل او را 
متوقف مى كند و فرزند را براى فرا 
گرفتن راه و رسم كاسبى ، به دكان 

تقديم به شاعران ملى و آزاديخواه سيمين بهبهانى و منير طه

سرنوشت رقت بار بهار،
 ملك الشعراى مشروطه 

دكتر پرويز داورپناه
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فرستد  مى  اش  دائى  فروشى  بلور 
شاعر  خويش  روح  در  بهار  اماٌ  ؛ 
براى دل خود همچنان مى  است و 
در   ، شمسى   1283 سال  سرايد.در 
هجدهمين بهار عمر شاعر ، پدرش 
در مى گذرد و مسئوليت سرپرستى 
خانواده ، يعنى مادر و خواهر و دو 
شاعر  عهدهء  به   ، كوچك  برادر 
قصيده  پاداش  به  ؛  افتد  مى  جوان 
اى كه در مدح مظفرالدين شاه مى 
، شاه  فرستد  تهران مى  به  و  نويسد 
مى  بهار  براى  صله  تومان  يكصد 
فرستد و لقب پدر ـ ملك الشعرائى 
وى  به  را  ـ  رضوى  قدس  آستان 
تفويض مى كند.( بهار اين لقب را 
تا آخر عمر نگه داشت ؛ گر چه از 
عنوان  به  را  خود  عمر  ميانى  سنين 
كرده  تثبيت  مطلق  الشعراى  ملك 
ساله  هجده  سراى  سخن  اين  بود). 
سرايد  مى  كه  آثارى  در  آنچنان 
مهارت به خرج مى دهد كه اغلب 
باور نمى  فضلاى معاصر كارش را 
هاى  از سروده  را  اشعارش  و  كنند 
پدرش مى دانند ؛ بنا براين بارها در 
مورد  سرائى  بديهه  با  ادبى  مجامع 
آزمايش قرار مى گيرد ، تا بالاخره 
مورد  سرائى  بديهه  با  ادبى  مجامع 
آزمايش قرار مى گيرد ، تا بالاخره 
مورد  سرائى  بديهه  با  ادبى  مجامع 

تثبيت مى شود.
اديب   ، شاعر  حال  درعين  بهار 
 ، نويسنده   ، محقق   ، سرا  سخن   ،
روزنامه نگار ، استاد دانشگاه ، مرد 
سياست وهنرمندى پروردهء انقلاب 
گراى  مردم  فرهنگ  و  مشروطيت 
بهار در شعر شيوهء فصيح  بود.  آن 
نيكو ترين صورتى بكار  به  قدما را 
متداول  زبان  از  ضمن  در   ، برده 
لغات و تعبيرات و اصطلاحاتى رادر 

اشعار خود به عاريت گرفته است.
او آرزو داشت براى ادامه تحصيل به 
فرنگ برود و در رشته اى از علوم 
جديد تخصص به دست آورد ، اما 
مسئوليت سرپرستى خانواده از يك 
سو و آغاز انقلاب مشروطيت ، كه 
قالب هاى ذهنى او را در هم ريخته 
انديشه  در  عميقى  تحول  موجب   ،
، مانع  از سوئى ديگر  اش مى شود 
گردد.  مى  تصميم  اين  اجراى  از 
، مانع  از سوئى ديگر  اش مى شود 
گردد.  مى  تصميم  اين  اجراى  از 
، مانع  از سوئى ديگر  اش مى شود 

سياسى  هاى  فعاليت  در  وارد  بهار 

آزاديخواهان  صف  به   ، شود  مى 
در  و  پيوندد  مى  طلبان  مشروطه  و 
انجمن  عضويت  به  سالگى  بيست 

مخفى « سعادت » در مى آيد.
مردادماه 1285 شمسى  در روز 14 
شود.  مى  امضا  مشروطيت  فرمان 
بهار در قصيدهء « سرگذشت شاعر 

» چنين مى گويد:
هاى  چشم  با  شاعرى  ساله  بيست 
 ، خاوران  اندر  من  جز   / فروغ  پر 

معروف و نام آور نبود
و  ساده  مبلى  و  شخصى  اى  خانه 
قدرى كتاب / آمد و رفتى و ترتيبى 

، كز آن خوش تر نبود
مادرم تدبير منزل را نكو مى داشت 
از  بهتر  جهانم  در  پاسدارى   / پاس 

مادر نبود
مى  و  گشتيم  مى  و  گفتيم  مى  شعر 
، بى  ما گه گاه  بزم   / بوديم خوش 

مه روى و خنياگر نبود
شور و شرٌى ناگه اندر توس زاد از 
انقلاب / فكرت من نيز بى رغبت به 

شور و شر نبود ...
بهار در بيست سالگى پا به عرصهء 
اجتماعى  و  سياسى  هاى  فعاليت 
مى  انقلابى  مراكز  با  همكارى  و 
مردم  ملىٌ  سرنوشت  در  و  گذارد 
مى  انقلابى  مراكز  با  همكارى  و 
مردم  ملىٌ  سرنوشت  در  و  گذارد 
مى  انقلابى  مراكز  با  همكارى  و 

ايران شريك مى شود. در نخستين 
اشعار سياسى اش ، آنگاه كه به زبان 
مشروطيت  ستايش  در  مردم  تودهء 
سخن مى گويد ، چيزى جز مفهوم 
مشروطيت  ستايش  در  مردم  تودهء 
سخن مى گويد ، چيزى جز مفهوم 
مشروطيت  ستايش  در  مردم  تودهء 

تراوش  او  از    « « عدل  و كلىٌ  عام 
سخن مى گويد ، چيزى جز مفهوم 
تراوش  او  از    « « عدل  عام و كلىٌ 
سخن مى گويد ، چيزى جز مفهوم 

شعرهاى  همين  در  اماٌ  كند.  نمى 
وجود  اساسى  مضمون  دو  آغازين 
دارد كه تا پايان عمر در آثار فراوان 
بهار جوانه مى زند و شكوفا مى شود 

: آزاديخواهى و ميهن دوستى.
مشروطيت  صدور  از  پس  ماه  پنج 
پدر  جاى  به  شاه  على  محمد   ،
با  اساس  از  جديد  شاه  نشيند.  مى 
حكومت مردم مخالف است و اين 
را همه ، از جمله شاعر جوان ، مى 
دانند. بهار به نام « اندرز به شاه » مى 
پادشها چشم خرد باز كن " پادشها چشم خرد باز كن " پادشها چشم خرد باز كن  گويد : 
دانند. بهار به نام « اندرز به شاه » مى 

گويد : 
دانند. بهار به نام « اندرز به شاه » مى 

  " كن  كار  آغاز  ز  سرانجام  فكر   /
سياست  به  نگاه  از  حال  عين  در  و 

كن  كار  آغاز  ز  سرانجام  فكر   /
سياست  به  نگاه  از  حال  عين  در  و 

كن  كار  آغاز  ز  سرانجام  فكر   /

منطقه اى و مطامع استعمارى دولت 
هاى روس و انگليس در ايران غافل 
منطقه اى و مطامع استعمارى دولت 
هاى روس و انگليس در ايران غافل 
منطقه اى و مطامع استعمارى دولت 

نيست. درگيرى با سياست بر دانش 

 ، جمله  از  ؛  افزايد  مى  او  سياسى 
مشروطه  تبريك  و  تحسين  ضمن 
شدن عثمانى ، نخستين بار اصطلاح 

« حقوق بشر » را به كار مى برد : 
دانى كه يكسان اند نوع بشر / اندر 
حقوق خودى / غصب حقوق خلق 

از هر نظر / باشد ز نا بخردى
روز دوٌم تيرماه 1287 شمسى مجلس 
على  محمد  فرمان  به  ملى  شوراى 
شاه به توپ بسته مى شود و دورهء 
آزاديخواهان  وقمع  قلع  و  كشتار 
معروف   « صغير  استبداد   » به  كه   ،

است ، آغاز مى گردد.
در  كه  دهد  مى  نشان  بهار  ديوان 
كه   ، صغير  استبداد  دوره  اواخر 
ستارخان  رهبرى  به  تبريز  مقاومت 
منجر به سركشى هائى در گيلان و 
اصفهان شده بود ، شعرهاى سياسى 
ضديت  در  كه  نيز  بهار  تبليغى  و 
نهضت  سران  تجليل  و  استبداد  با 
به  و  شده  سروده  ملىٍ  مقاومت 
گفتهء خود بهار ، به طور مخفى در 
به  و  شده  سروده  ملىٍ  مقاومت 
گفتهء خود بهار ، به طور مخفى در 
به  و  شده  سروده  ملىٍ  مقاومت 

گشته  مى  شهرها  مردم  هاى  دست 
است ، آشكار تر مى شود.؛ از جمله 

شعر مستزادى با مطلع :

گفتن  سخن  آزادى  ز  ايران  شه  با 
خطاست  /  كار ايران با خداست 

ها  مذهب  ز  ايران  شاهنشه  مذهب 
جداست  /  كار ايران با خداست

طلبان  مشروطه  توسط  تهران  فتح 
پناهنده  و  شاه  على  محمد  فرار   ،
 26 در  روس  سفارت  به  شدنش 
از  او  خلع  سرانجام  و   1288 تيرماه 
ملىٌ  حكومت  بازگشت  و  سلطنت 
از  او  خلع  سرانجام  و   1288 تيرماه 
ملىٌ  حكومت  بازگشت  و  سلطنت 
از  او  خلع  سرانجام  و   1288 تيرماه 

زبان شاعر را در گزارش احساسات 
ملىٌ آزاد مى كند.

دو شعر معروف بهار « فتح تهران » 
و « فتح الفتوح » كه در بزرگداشت 
اشراف  قهرمان  و   ( ستارخان   )
(سپهدار)است ،تحليل سياسى او را 

از از اوضاع منطقه نشان مى دهد.
سياسى  هاى  مرام  از  بهار  شناخت 
توجهى  شايان  ميزان  به   ، جديد 
مرهون آشنائى او با حيدر خان عمو 
سال  در  خان  حيدر   . است  اوغلى 
1289 شمسى به قصد تاسًيس شعبهء 
سال  در  خان  حيدر   . است  اوغلى 
1289 شمسى به قصد تاسًيس شعبهء 
سال  در  خان  حيدر   . است  اوغلى 

هدفهائى  با   ،  « دموكرات  حزب   »
است   « سوسياليستى   » عمق  در  كه 
شاعر  با   ، كند  مى  سفر  مشهد  به   ،
را  شورانگيزش  مقالات  كه  جوان 
و  شود  مى  آشنا  شناخت  مى  قبلا" 
ايالتى  كميتهء  عضو  عنوان  به  بهار 
اين حزب در خراسان برگزيده مى 

شود.
نوبنياد  روزنامهء  شماره  نخستين 
ناشر  و  ارگان  عنوان  به   ، نوبهار 
مشهد  در  دموكرات  حزب  افكار 
مهر   21 روز  بهار  مديريت  به   ،
شود.  مى  منتشر  شمسى   1289 ماه 
بيشتر  نوبهار  روزنامهء  مقالات 
پيرامون اوضاع روز ، خطر بازگشت 
ء  روسيه  مداخلهء  خطر   ، ارتجاع 
مخالفت   ، ايران  امور  در  تزارى 
در  روس  نظامى  نيروهاى  بقاى  با 
ويژه  كشوروبه  شمال  به  كه  ايران 
مى  دور  بودند  شده  وارد  خراسان 
انتقادهاى شديدى است از  زند ، و 
در  روسيه  استعمارى  هاى  سياست 
مى  حمايت  مستبدان  از  كه  ايران 
كرد. روز چهارم آذرماه 1290 ، به 
روس  كنسول  ژنرال  صريح  دستور 
و  مى شود  توقيف  بهار  روزنامهء   ،
شاعر و دوستانش از مشهد به تهران 
ماه در  تبعيد مى گردند.بهار هشت 
تهران به حالت تبعيد به سر مى برد 

در بازگشت بهار به مشهد ، مردم كه 
هوشيار جبهه گيرى هاى ميهنى بهار 
در بازگشت بهار به مشهد ، مردم كه 
هوشيار جبهه گيرى هاى ميهنى بهار 
در بازگشت بهار به مشهد ، مردم كه 

مبارزات سياسى  پاداش  به   ، هستند 
و  كلات  درگزو  شهرهاى  از  او 
سرخس به عنوان نماينده ى خود در 
انتخابش  ملىٌ  شوراى  سوم  مجلس 
)و  شمسى   1293 پائيز   ) كنند  مى 
شاعرپا به عرصهء مبارزات پارلمانى 

مى گذارد.
در  نمايندگى  خدمت  با  همزمان 
دورهء  انتشار  بهار   ، تهران  مجلس 
از 14 آذرماه 1293  را  نوبهار  سوم 

شمسى در تهران آغاز مى كند.
بهار در مجلس چهارم از بجنورد و 
كاشمرانتخاب  از  پنجم  مجلس  در 
نوبهار  جديد  انتشار  و  شود  مى 
آغاز   1301 مهرماه  از  را  هفتگى 
در  مقالاتى  مى كند ودرآن سلسله 
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اكثريت درمجلس  تاريخچهء  بارهء 
چهارم به چاپ مى رساند. 

تسلط  بارهء  در  دوره  اين  در  بهار 
نهادهاى  تمام  بر  شاه  رضا  يافتن 
قوى  مردى   »  : نويسد  مى  مملكتى 
داخلى  وسائل  و  كامل  قواى  با 
بر  و  كشور  اوضاع  بر  خارجى  و 
مال  و  جان  بر  و  مجلس  و  آزادى 

همه مسلطٌ شد...»
مرحله  اين  در  من  سياسى  حيات   »
رسيده  بست  بن  كوچهء  به  تقريبا" 

بود...»
بهار مى نويسد : « مجلس ششم باز 
شد ... و من از تهران انتخاب شدم. 
...ما دوره ششم را به پايان برديم و 
كه  نبوديم  آن  لايق  بعد  دورهء  در 
شوراى  مجلس  به  قدم  باره  ديگر 
كه  نبوديم  آن  لايق  بعد  دورهء  در 
شوراى  مجلس  به  قدم  باره  ديگر 
كه  نبوديم  آن  لايق  بعد  دورهء  در 

ملى بگذاريم...و حيات سياسى من 
شوراى  مجلس  به  قدم  باره  ديگر 
ملى بگذاريم...و حيات سياسى من 
شوراى  مجلس  به  قدم  باره  ديگر 

كه به خلاف روح شاعرانه و نقيض 
واقعى  شخصيت  و  طبيعى  حالات 

من بود ، پايان يافت...»    
به   ، شمسى   1320 سال  از  بهار 
احزاب  مختصر  تاريخ  نگارش 
سياسى و چاپ آن در روزنامه مهر 
ايران مى پردازد. سال بعد بخشى از 
به  را  خود  شناسى  سبك  درسهاى 
صورت كتاب در دو جلد به چاپ 

مى رساند.
حقوق " حقوق " حقوق  " ملك الشعرا بهار از مدافعان " ملك الشعرا بهار از مدافعان 
در ابياتى اين " در ابياتى اين " در ابياتى اين  زن و كشف حجاب 
همه را اينگونه روايت كرده است :

اگر تو رخ بگشايى ستم نخواهد شد 
زحسن و خوبى تو هيچ كم نخواهد شد

برون ز زلف تو يك حلقه هم نخواهد رفت
 كم از دهان تو يك ذره هم نخواهد شد

و  حجاب  بى  آى  برون  و  باش  پاك  تو 
مترس 

 كسى به صيد غزال حرم نخواهد شد

تصنيف  در  بهار  الشعرا  ملك 
دوران  در  داشت.  دست  نيز  سازى 
هاى  وزن  با  اشعارى  مشروطيت 
دستگاههاى  در  آواز  براى  خاص 
از  است.  سروده  ايرانى  موسيقى 
دستگاه  "در  سحر  مرغ   " ميان  آن 
ماهور با صداى قمرالملوك وزيرى 
شهرت و مقبوليتى فراوان يافت و به 
تدريج به نوعى سرود ملى و سياسى 

تبديل شد :
مرغ سحر ناله سر كن 

  داغ مرا تازه تر كن
زآه شرربار ، اين قفس را 

برشكن و زير و زبر كن   
بلبل پربسته زكنج قفس درآ

            نغمه آزادى نوع بشر سرا
وزنفسى عرصه اين خاك توده را  

پرشرركن ، پر شرر كن  
ظلم ظالم ، جور صياد 

آشيانم داده برباد  
اى خدا ، اى فلك ، اى طبيعت

             شام تاريك ما را سحر كن
نو بهار است  گل به بار است 

ابر چشمم ژاله بار است  
اين قفس چون دلم 

  تنگ و تار است
شعله فكن در قفس اى آه آتشين

 دست طبيعت گل عمر مرا مچين
جانب عاشق نگه اى تازه گل از اين  

بيشتركن ، بيشتر كن ، بيشتر كن
مرغ بى دل، شرح هجران 

مختصركن ، مختصركن ، مختصر كن  

همواره  اش  زندگى  در  بهار 
آزاديخواه و ايران دوست باقى ماند 
و طرفدار رنجبران و فقرا بود ،اماٌ با 
هوشيارى و مهارتى كه مى توان آن 
پس   ، ناميد  نفس  صيانت  نوعى  را 
توانست  افتادن  زندان  به  بار  دو  از 
از تصفيه هاى خونين  زنده بماند و 
نظام رضا شاهى جان به در برد. بهار 
در زمان سلطنت محمد رضا شاه در 
فرهنگ  وزير  السلطنه  قوام  كابينه 

شد.
با همهء اين احوال نمى توان حضور 
و  سازش  مقولهء  از  را  بهار  مستمرٌ 
تسليم دانست ؛ چرا كه ، با توجه به 
حجم آثار با ارزشى كه چه در زمينه 
تحقيقات  عرصهء  در  چه  و  شعر 
توان  مى   ، است  آورده  پديد  ادبى 
پديده  بهار خود  زندگى  كه  گفت 
اى است شايستهء بررسى : به عنوان 

يك اديب و يك مرد سياسى.
ترين  مفيد  جستجوئى  چنين  براى 
بهار است ، كه  منبع شعرهاى خود 
بر ميراث پنجاه سال شاعرى و كلٌ 
بهار است ، كه  منبع شعرهاى خود 
بر ميراث پنجاه سال شاعرى و كلٌ 
بهار است ، كه  منبع شعرهاى خود 

مى  شهادت  اثر  صاحب  زندگى 
دهد.  

در پايان سال 1325 بهار بيمار بود. 
بيمارى سل ، كه در زندانهاى دلهره 

انزوا   و  مرگى  دق  ايام  در  و  انگيز 
اينك   ، بود  دوانده  ريشه  او  در 
مى  آشكار  را  خود  علائم  نخستين 
كرد. شاعر به سرعت كارهاى نيمه 
تمامش را به پايان مى برد و از جمله 
را  شناسى  سبك  كتاب  سوم  جلد 
از همهء  به چاپ مى رساند؛ آنگاه 
را  شناسى  سبك  كتاب  سوم  جلد 
از همهء  به چاپ مى رساند؛ آنگاه 
را  شناسى  سبك  كتاب  سوم  جلد 

مشاغل استعفا مى دهدو به توصيهء 
پزشكان براى معالجه راهى سويس 
در  اندى  و  سال  يك  گردد.  مى 
آسايشگاهى در دهكدهء كوهستانى 
«لزن » سويس به درمان مى پردازد. 
او كه فكر مى كرد زنده از اين سفر 
باز نمى گردد زنده ماند ، اماٌ درمان 
ارديبهشت  در  كه  هنگامى  و  نشد 
تهران  به  سويس  از   1328 سال  ماه 
پايان  تا  سال  دو  درست  بازگشت، 
مهلت  نشيبش  و  فراز  پر  زندگى 

داشت.
 « ايران  به  بازگشت پدر   » در فصل 
از سالهايى  بهار  ، دختر  بهار  پروانه 
مدتها  از  پس  بهار  كه  گويد  مى 
بيمارى ، دچار فقر شده و همسر او 
ناگزير تمام اشياى قيمتى و ارزشمند 
خانه را كه يا از خانه پدرى به عنوان 
و  بوده  آورده  بهار  خانه  به  جهيزيه 
به   ، است  بهار  آورده خود  يا گرد 
فروش مى رساند و تنها همان حياط 
و خانه اى مى ماند كه بهار در آن 

زندگى مى كرد.
شاعر بناچار ، دخترش را نزد رئيس 
ازاى  در  تا  فرستد  مى  ملىٌ  بانك 
گرو گذاشتن خانه ، ده هزار تومان 
موافقت  بانك  رئيس  كند.  قرض 
به  مردى  آنكه  تصور  كند.  نمى 
بزرگى بهار درمانده ده هزار تومان 
شود و از بانك جواب منفى بگيرد 
، تنها دردناك نيست ، بلكه نشانگر 
كه  است  كشورى  نابسامان  وضع 
وقتى در آن سرنوشت استاد برجسته 
پيداست  است  چنين  بهار  چون  اى 
كه دانشكده هاى ادبيات آن ديگر 
استادان  صاحب  توانست  نخواهد 

درجه اولى چون او شود. 
 ، رسد  مى  فرا   1330 سال  نوروز 
است  يافته  موقت  بهبودى  بيمار 
سركش  هاى  زبانه  آخرين  اين   ،

چراغى محكوم به خاموشى است ؛ 
از مرگ  پيش  در آخرين روزهاى 
چراغى محكوم به خاموشى است ؛ 
از مرگ  پيش  در آخرين روزهاى 
چراغى محكوم به خاموشى است ؛ 

او به چه مى انديشد ؟ به عشق هاى 
و  ها  مبارزه  به  ؟  جوانى  گذراى 
زندانها ؟ به لطف و مهربانى همسر 
و فرزندان ؟ به ميراث هنريش ، يا به 

سرگذشت كشورش ؟. 
كه  ملتٌى  آواى   ، خانه  بيرون  در 
به  را  نفت  شدن  ملىٍ  براى  مبارزه 
مى  آغاز  مصدق  درايت  و  رهبرى 
مى  را  اى  تازه  فصل  نويد   ، كرد 

داد.
ارديبهشت  اول  ساعت هشت صبح 
ماه 1330 ، در طلوع ماه محبوبى كه 
آگين  عطر  را  بهار  شعرهاى  نامش 
شاعر  گرم  خاكستر   ، است  كرده 
مى  بر  را  خويش  هاى  دم  آخرين 

آورد.
بهار در بهار مى ميرد و ميراثش براى 
كشورى كه دوست مى داشت باقى 

مى ماند.       

منابع و مآخذ :
بهار،    ، على  محمد   ، سپانلو  ـ    1
محمد تقى ، ملك الشعراء ـ تهران ، 

طرح نو 1374 
ملك  ديوان   ، مهرداد    ، بهار  ـ   2
الشعراء بهار( دوجلد ) ، چاپ پنجم 

ـ تهران ، انتشارات توس 1368  
ادب  و  بهار   ، محمد   ، گلبن  ـ   3
  ، تهران   ،  ( جلد  دو   ) فارسى 

كتابهاى جيبى 1355
 ، سحر  مرغ   ، پروانه    ، بهار  ـ   4
نشر   ، تهران   ، بهار  پروانه  خاطرات 

شهاب 1382 
 ، دوم  چاپ   ، دانشكده  مجلهء  ـ   5

تهران ، انتشارات معين  1370 
6 ـ بهار ، محمد تقى ، ديوان ملك 
الشعراى بهار ، تهران ، نشر آزاد مهر 

 1382
تا  نيما  از   ، يحيى   ، پور  آرين  ـ   7
 ، تهران   ، سوٌم  جلد   ، ما  روزگار 

انتشارات زوٌار 1382 
حيات   ، يحيى   ، آبادى  دولت  ـ   8
 ، تهران   ، چهارم  جلد   ، يحيى  

انتشارات عطار و فردوسى 1362 
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بمناسبت بنياد سد سيوند و خطر صدمات 
عظيم  آن براى آثار باستانى دشت پازارگاد

درصورت آبگيرى نهايى سد.

    

                        ... استوانه ى كورش

پور وطن! خيــز! روز فـديه ى جان است
عرصه ى ميهــن كنام  ديــو و ددان  است
دختــر ايران!  نمانده جــاى  خموشـــى  
خاك نياكــان به كــام سيـل دمــان است

خوابگه كوروش است و مسند جمشيد 
خاك نياكــان به كــام سيـل دمــان است

خوابگه كوروش است و مسند جمشيد 
خاك نياكــان به كــام سيـل دمــان است

اينــكه  لـگدمال  ناكسان جــــهان است
بيشه ى شيران و آشيانه ى سيمـرغ 

جاى شغالان و  روبهان زمـــان است
****              

بارگهـــى يــادگـــار ِ   آشتــــى  و  داد
كز گهـــر فاخــــر ِ گذشته نشان است
دشتش گلگشت  هر توانگر و درويش
كز گهـــر فاخــــر ِ گذشته نشان است
دشتش گلگشت  هر توانگر و درويش
كز گهـــر فاخــــر ِ گذشته نشان است

خشتــش آرامگاه  شاه و شبــان است
گنج گرانمايه اى كه   در   آن   خورشيد
در عمل  معـدن و كان است1" در عمل  معـدن و كان است1" در عمل  معـدن و كان است1" جاودانه 

از ستم رهزنــان مشهد مرغــــــــــاب 
چون دل ما  قلب سنگ در ضربان است
از ستم رهزنــان مشهد مرغــــــــــاب 

چون دل ما  قلب سنگ در ضربان است
از ستم رهزنــان مشهد مرغــــــــــاب 

مدرك آزادى!  استــوانه ى كـورش
جفـت دماونـــد استــوار و كــلان است

است" است" است اين نه مگر جاودانه  "گنبـــد گيتـى
آن نه  مگر  پلكــان  قلــه ى جان است

مسند داراب  غرقه  در بــن تــالاب؟
مرگ اميـــد است و ننگ پير و جوان است 

رفت مدائــــــن اگر به غارت دشمـــن  
غارت ايدر به حكم تعزيه خــوان است

روضه  و لالا يى است قصه ى عمران
تا  پس سد  بنگرى كه چند دكــان است  

ديده مبادا  كه  برگشايى  و  بينى
قبلــه ى ايران  به قعر آب  نهان است

جام جهان بين مگر به سنگ عدم خورد
يــا كه مگر آخــر زمان و مكان است؟

جام جهان بين مگر به سنگ عدم خورد
يــا كه مگر آخــر زمان و مكان است؟

جام جهان بين مگر به سنگ عدم خورد

همـــت بهـــزادان2 و غـيرت بــابك 
هان ! كه نه يك قصه و خيال و گمان است

هست هنوز اين  خاك مقدم خورشيد
حافظ  ايران هنــوز  شير ژيــان است

در وطن سوشيــانت3 محتشم تـــوس 
خون سياوش هنوز در غليــان است

تا شود آگـــه جهان ز  بعد  تبـــاهى
چاره ى آزادگان خروش و فغان است

مردم فرهيخته  ز هر سوى گيــتى
موطن سيبويـه4 را   ز دل نگران است

مردم فرهيخته  ز هر سوى گيــتى
موطن سيبويـه4 را   ز دل نگران است

مردم فرهيخته  ز هر سوى گيــتى

وآنكه  نه تاريخ مى شناسد و فرهنگ
سيل در آن افكنـد! كه او حيــوان است

ست آ يت ايشان" ست آ يت ايشان" ست آ يت ايشان ةٍ شَرّاً يرََهُ ... ... ذَرَّ
سيل در آن افكنـد! كه او حيــوان است

ةٍ شَرّاً يرََهُ ... ... ذَرَّ
سيل در آن افكنـد! كه او حيــوان است

"
... زُلزِْلتَِ الأ�رْضُ ... " خود  شروع همان است5

ةٍ شَرّاً يرََهُ ... ... ذَرَّ
... زُلزِْلتَِ الأ�رْضُ ... 

ةٍ شَرّاً يرََهُ ... ... ذَرَّ
"

باد بكارنــــد و بدرونـــدا*  طوفــان
... زُلزِْلتَِ الأ�رْضُ ... 

باد بكارنــــد و بدرونـــدا
... زُلزِْلتَِ الأ�رْضُ ... 

و اين طوفان را  نه نوح كشتيبان است
بند گران است سهم  مام وطــن تا

تكيه گه ماردوش نفــت  گران  است
بند گران است سهم  مام وطــن تا

تكيه گه ماردوش نفــت  گران  است
بند گران است سهم  مام وطــن تا

زنــده ندارد امــان  ز فتنــه ى اينان
بهر  رفتگان   كجا اميــد امان است؟                                     

 نام «امام» است نقش گنبد زرين !
نام « كسى» نيز هست  و  ورد زبان است!

                                                      ز.  اروند؛ سپتامبر 2005
ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) حافظ، درغزل: گوهر مخزن اسرار همان است كه بود / حقه ى مهر بدان 

مهر و نشان است كه بود
: نام ايرانى ابومسلم خراسانى " : نام ايرانى ابومسلم خراسانى " : نام ايرانى ابومسلم خراسانى  2)"بهزادان

متولد  ميلادى)،   765 (796ــ  قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  ابو  سيبويه،   (3
بيضاء فارس و مدفون در شيراز، كه ده سال پيش مصادف با سيزدهمين سده 
ى درگذشت او بود، دانشمند بزرگ ايرانى در علم دستور زبان است كه 
" اعلم مردم در نحو عرب " دانسته شده و پيشواى حوزه ى نحويان بصره 
بشمار رفته؛ تدوين اولين دستور زبان منظم زبان عربى موسوم به   الكتاب 
دايره  اعلام)؛  معين؛  محمد  دكتر  فارسى  (فرهنگ  اوست.  بزرگ  كار 
بشمار رفته؛ تدوين اولين دستور زبان منظم زبان عربى موسوم به   الكتاب 
دايره  اعلام)؛  معين؛  محمد  دكتر  فارسى  (فرهنگ  اوست.  بزرگ  كار 
بشمار رفته؛ تدوين اولين دستور زبان منظم زبان عربى موسوم به   الكتاب 

المعارف مصاحب
«  سه  بطور اخص  " موعودان دين زردشتى"؛  از  4) سوشيانت ها عبارتند 
به پسرآينده ى»  زردشت  « كه هريك به فاصله ى هزار سال از يكديگرپاى به پسرآينده ى»  زردشت  « كه هريك به فاصله ى هزار سال از يكديگرپاى به 

دايره ى وجود گذارند»(فرهنگ فارسى دكتر محمد معين؛ اعلام)
ةٍ شَرّاً يرََهُ (8) »   از سوره ى  5) اشاره به آيه ى شريفه ى « وَمَن يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ

دايره ى وجود گذارند»(فرهنگ فارسى دكتر محمد معين؛ اعلام)
ةٍ شَرّاً يرََهُ (8) »   از سوره ى  5) اشاره به آيه ى شريفه ى « وَمَن يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ

دايره ى وجود گذارند»(فرهنگ فارسى دكتر محمد معين؛ اعلام)

فمََن 
ةٍ شَرّاً يرََهُ (8) »   از سوره ى  5) اشاره به آيه ى شريفه ى « وَمَن يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ
فمََن 
ةٍ شَرّاً يرََهُ (8) »   از سوره ى  5) اشاره به آيه ى شريفه ى « وَمَن يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ

« ا ذَا زُلزِْلتَِ الأ�رْضُ زِلزَْالهََا (1) وَأخَْرَجَتِ الأ�رْضُ أثَقَْالهََا (2) ... »  تا « 
ةٍ شَرّاً يرََهُ (8) »   از سوره ى  5) اشاره به آيه ى شريفه ى « وَمَن يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ

« ا ذَا زُلزِْلتَِ الأ�رْضُ زِلزَْالهََا (1) وَأخَْرَجَتِ الأ�رْضُ أثَقَْالهََا (2) ... »  تا « 
ةٍ شَرّاً يرََهُ (8) »   از سوره ى  5) اشاره به آيه ى شريفه ى « وَمَن يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ

ةٍ شَرّاً يرََهُ (8) »  ةٍ خَيرْاً يرََهُ (7) وَمَن يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ
« ا ذَا زُلزِْلتَِ الأ�رْضُ زِلزَْالهََا (1) وَأخَْرَجَتِ الأ�رْضُ أثَقَْالهََا (2) ... »  تا « 

ةٍ شَرّاً يرََهُ (8) »  ةٍ خَيرْاً يرََهُ (7) وَمَن يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ
« ا ذَا زُلزِْلتَِ الأ�رْضُ زِلزَْالهََا (1) وَأخَْرَجَتِ الأ�رْضُ أثَقَْالهََا (2) ... »  تا « 
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هايى  ماه  ترين  خشن  از  اكتبر  ماه 
ياد  به  عراق  مردم  كه  است  بوده 
دارند. كشتار مردم از شيعه و سنى و 
تلفات سنگين سربازان آمريكايى در 
دارند. كشتار مردم از شيعه و سنى و 
تلفات سنگين سربازان آمريكايى در 
دارند. كشتار مردم از شيعه و سنى و 

بحبوبه انتخابات مهم كنگره آمريكا، 
به يك  تبديل  از پيش  عراق را بيش 
و  آمريكا  براى  خطرناك  بحران 
اينگونه  به  است.  ساخته  خاورميانه 
مانند  افرادى  جويانه  صلح  صداى 
آيت االله سيستانى از نجف در اكوى 
خمپاره و بمب زمزمه اى دور دست 
رسد. نمى  كسى  گوش  به  كه  است 

مردم  بينيم  مى  كه  است  انگيز  غم 
عراق حسرت روز هاى صلح آميز و 
با امنيت دوران صدام را دارند. زمانى 
بود كه مردم از سنى، شيعه، مسيحى 
در  و  يكديگر  همسايگى  در  غيره  و 
بود كه مردم از سنى، شيعه، مسيحى 
در  و  يكديگر  همسايگى  در  غيره  و 
بود كه مردم از سنى، شيعه، مسيحى 

محله هاى هم زندگى مى كردند. اين 
سئوال كه تو شيعه هستى يا سنى نشان 
كمك  به  امروز  بود.  احترامى  بى 
و  داخلى  جنگ  قدرتمند  ى  مليشيا 
شدت  به  نژادى  و  مذهبى  پاكسازى 
در حال گسترش است. متاسفانه هيچ 
قدرت  پر  نظامى  نيروى  حتا  نيرويى 
نيز  آمريكا  يعنى  دنيا  كشور  ترين 
جنايات  عاملان  كردن  مهار  به  قادر 

وحشيانه نيست.

بغداد زندان بزرگ
به  آمريكايى  سابقه  با  خبرنگار  يك 
بارها  كه  دانل»  مك  «پاتريك  نام 
از  تازگى  به  بود  به عراق سفر كرده 
بارها  كه  دانل»  مك  «پاتريك  نام 
از  تازگى  به  بود  به عراق سفر كرده 
بارها  كه  دانل»  مك  «پاتريك  نام 

بغداد بازگشت. گزارش اين خبرنگار 
يك  رشيد  خالد  است.  دهنده  تكان 
باز  را  ميزش  كشوى  عراقى  كلنل 
بيرون  عكس  دسته  يك  و  كند  مى 
مى آورد. عكس ها متعلق به جوانى 
با ريشى كوتاه  است حدود 30 سال 
يك  شايد  از  نشانى  كه  لبخندى  و 
زندگى مرفه باشد. شايد قصد ازدواج 
تحصيلات  به  خواهد  مى  يا  و  دارد 
كار  شايد  يا  و  دهد  ادامه  دانشگاهى 
و كسب جديدى پيدا كرده است. در 

عكس هاى بعدى در كيسه پلاستيكى 
ديده مى شود با چهره اى يخ زده و 
زخم هاى عميق در گلويش، نه نامى 
و نه نشانه اى از اين جوان وجود دارد. 
ها دگرگونى يك جوان  اين عكس 
تكه  به  را  مادرى  دلبند  فرزند  رشيد، 
در روى سنگ  هاى خونين گوشت 
يك سردخانه را نشان مى دهد. خالد 
بايد  التماس مى گويد:« من  به  رشيد 
بوش  پرزيدنت  به  را  ها  عكس  اين 

نشان دهم».
امنيتى  نيروى  فرماندهى  مركز  در  ما 
رود  كنار  در  بوديم.  نشسته  عراق 
كه  اى  شده  بمباران  قصر  در  دجله 
زن  تجمل  پر  زندگى  محل  روزى 
صدام حسين بود. عراق حتا ديگر آن 
آن  در  نيست.  پيش  سال  يك  عراق 
زمان كمبود آب، برق، نفت و بمب 
نداشت.  وجود  وسيع  بطور  گذارى 
ولى امروز عراق به ويژه بغداد تبديل 
به يك كشتار گاه شده است. اعدام 
امرى  مذهب  دليل  به  بيگناه  مردم 
به يك كشتار گاه شده است. اعدام 
امرى  مذهب  دليل  به  بيگناه  مردم 
به يك كشتار گاه شده است. اعدام 

عادى است. هر روز اجساد انسان ها 
در پايتخت اين كشور كهن روى هم 
جوى  خيابانها،  در  شود.  مى  انباشته 
ها، فاضلاب ها و خرابه هاى متروك، 
اعدام گران هر روز و هر شب باز مى 
ادامه  سنى  و  شيعه  كشتار  گردند. 
اعدام گران هر روز و هر شب باز مى 
ادامه  سنى  و  شيعه  كشتار  گردند. 
اعدام گران هر روز و هر شب باز مى 

دارد. مردم در خانه هاى خود زندانى 
عراقى  آشپز  يك  دانيل  هستند. 
را  هايم  بچه  مسيحى مى گويد:« من 
به  را  ام،آنها  كرده  زندانى  خانه  در 
مدرسه نمى فرستم. در شرايط كنونى 
خواندن  درس  از  بهتر  ماندن  زنده 
است. ولى بچه هايم دارند ديوانه مى 
و  ماست  بزرگ  زندان  بغداد  شوند. 
است. ولى بچه هايم دارند ديوانه مى 
و  ماست  بزرگ  زندان  بغداد  شوند. 
است. ولى بچه هايم دارند ديوانه مى 

خانه هايمان زندان كوچكمان». ولى 
امنيت در خانه نيز توهمى بيش نيست 
يك  تازگى  به  مثال  براى  كه  زيرا 
گروه خرابكار آپارتمانى را در يك 
محله شيعه نشين اجاره كردند. آن را 
پر از مواد منفجره كرده و پس از نماز 
جمعه آپارتمان را منفجر كردند. در 

به  كودك  و  مرد  و  زن  ها  ده  نتيجه 
اجساد  گرفتن  گاه  حتا  رسيدند.  قتل 
عزيزان و يا برگزارى مجالس ترحيم 
مى تواند وسيله اى براى كشتار بيشتر 
ده  نشين  سنى  محله  يك  در  باشد. 
به  كسى  و  شد  مى  ديده  جسد  ها 
سراغ آنها نمى رفت. يك سال پيش 
از  از همزيستى و خوددارى  صحبت 
مقدس  مراكز  به  احترام  و  خشونت 
و  هيچكس  براى  امنيت  امروز  بود. 

هيچ مكانى وجود ندارد. 

مقتدا  از  كمك  درخواست 
الصدر

ويژه  به  عراق  در  آنچنان  خشونت 
در بغداد بالا گرفته است كه يكى از 
مقامات قضايى عراق از مقتدا الصدر 
است.  كرده  كمك  درخواست 
مليشياى  توسط  سنى  مردان  كشتار 
ميليشاى  گيرى  انتقام  سپس  و  شيعه 
سنى و شورشيان وابسته به آنها دايره 
به روز وسيع تر مى  خشونت را روز 
ارتش  بنيان گذار  الصدر  مقتدا  كند. 
به روز وسيع تر مى  خشونت را روز 
ارتش  بنيان گذار  الصدر  مقتدا  كند. 
به روز وسيع تر مى  خشونت را روز 

مهدى است كه خود از عوامل ازياد 
ولى  باشد.  مى  عراق  در  خشونت 
كه  است  آنچنان  اوضاع  وخامت 
طرف  از  را  هولناك  جنايات  صدر 
مهدى  ارتش  اسم  به  كسانيكه  حتا 
كرده  محكوم  شوند  مى  مرتكب 
است. گروهى از رهبران شيعه و سنى 
كرده  محكوم  شوند  مى  مرتكب 
است. گروهى از رهبران شيعه و سنى 
كرده  محكوم  شوند  مى  مرتكب 

در مكه جمع شده و اعلاميه اى صادر 
كردند كه طى آن از عراقيها خواسته 
اند از كشتن يكديگر دست بردارند. 
نقل  از قرآن مستقيماً  اعلاميه  اين  در 
خون،  گويد:«  مى  كه  است  شده 
شرافت و ثروت مسلمانان نمى تواند 
آسيب  مورد  ديگر  مسلمانان  توسط 
قرار گيرد.» در قرآن آمده است كه 
قصد  به  را  مؤمن  يك  كه  «كسى 
بكشد، به جهنم خواهد رفت و براى 
و خداوند  ماند  مى  جهنم  در  هميشه 
برايش  جهنم  در  هولناكى  عذاب 
گردهمايى  است.»  ديده  تدارك 
برايش  جهنم  در  هولناكى  عذاب 
گردهمايى  است.»  ديده  تدارك 
برايش  جهنم  در  هولناكى  عذاب 

توسط  مكه  در  مسلمان  رهبران 
 57 كه  اسلامى  كنفرانس  سازمان 
عضو دارد ترتيب داده شده بود. اگر 
چه آيت االله سيستانى و مقتدا الصدر 
در اين جلسه حضور نداشتند ولى هر 
را  اعلاميه  اين  جداگانه  طور  به  دو 

تاييد كردند.
دليل درخواست كمك از صدر اين 
است كه حكومت بغداد بطور مستقيم 
كه  است  كرده  اعلام  مستقيم  غير  و 
و  خشونت  از  جلوگيرى  به  قادر 
كه  است  كرده  اعلام  مستقيم  غير  و 
و  خشونت  از  جلوگيرى  به  قادر 
كه  است  كرده  اعلام  مستقيم  غير  و 

از  يكى  بياتى  عباس  نيست.  كشتار 
حكومت  گفت:«  شيعه  قانونگذاران 
خلع  را  مليشيا  كه  نيست  قادر  فعلى 
تبديل  مليشيا  كه  ويژه  به  كند  سلاح 
نيرويى شده است كه مردم را در  به 
مقابل خرابكاران و شورشيان حمايت 
در  زيادى  نفوذ  كه  صدر  كند.»  مى 
از  پس  دارد  بغداد  فعلى  حكومت 
به  اى  اعلاميه  طى  ملكى  با  ديدار 
افراد  طرفداران خود گفت:« چنانچه 
نامناسب  رفتارهاى  هايى  گروه  و 
با  من  باشند  داشته  اخلاقى  غير  و 
آنها  هويت  نكرده،  همكارى  آنها 
را  آنان  رفتارهاى  و  كرده  كشف  را 

آشكار مى كنم.»
شهر صدر كه در جنوب بغداد است 
يك محله فقير نشين بوده كه از زمان 
از  پس  اند.  بوده  شيعه  اكثراً  صدام 
حمله آمريكا به عراق اين شهر مركز 
مهدى  پرقدرت  مليشياى  پرورش 
گشت.  ديگر  خطرناك  باندهاى  و 
دست  به  پدرش  كه  الصدر  مقتدا 
صدام به قتل رسيد متعلق به اين محله 
و فرمانرواى مطلق آن است. بر اساس 
گزارشى كه اخيراً در مجله نيوزويك 
چاپ شده بود بسيارى از جوخه هاى 
اعدام از اين شهر مى آيند و هيچ كس 
نمى داند چگونه آنان را متوقف كند. 
اعدام از اين شهر مى آيند و هيچ كس 
نمى داند چگونه آنان را متوقف كند. 
اعدام از اين شهر مى آيند و هيچ كس 

هاى  جوخه  اين  اعضاى  از  بسيارى 
اعدام در شهر پناه داده مى شوند.

شكست آمريكا در عراق
3 سال و نيم پس از حمله آمريكا به 
سرباز  نفر  هزار   3 به  نزديك  عراق 
آمريكايى كشته و صدها زخمى شده 
بودجه آمريكا  از  بيليون ها دلار  اند. 
عراق  است.  شده  جنگ  اين  صرف 
مرفه  نسبتاً  از يك كشور يكپارچه و 
است  شده  جنگى  ميدان  به  تبديل 
كشتار  شاهد  روز  هر  آن  مردم  كه 
هزاران  هستند.  هولناك  جنايات  و 
داده و  از دست  را  عراقى جان خود 
صدها هزار نفر از خانه و كاشانه رانده 
گزارش  آخرين  اساس  بر  اند.  شده 

شكست آمريكا در عراق
شهلا صمصامى
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سرباز  هزار   140 حاضر  حال  در  ها 
آمريكايى و 130 هزار نيروى انتظامى 
و امنيتى عراقى در اين كشور وجود 
نقاط  بيشتر  در  حال  عين  در  دارند. 
اين كشور به ويژه در بغداد مردم در 
مى  زندگى  خطرناكى  و  بد  شرايط 
اين كشور به ويژه در بغداد مردم در 
مى  زندگى  خطرناكى  و  بد  شرايط 
اين كشور به ويژه در بغداد مردم در 

از  بيش  آمريكا  ارتش  رهبران  كنند. 
پيش نگرانند كه با اين نتايج تاريك، 
گذشتگى  جان  از  و  فداكارى 
پيش نگرانند كه با اين نتايج تاريك، 
گذشتگى  جان  از  و  فداكارى 
پيش نگرانند كه با اين نتايج تاريك، 

خدمت  در  تنها  آمريكايى  سربازان 
كه  است  بغداد  فعلى  حكومت  بقاى 
نه از محبوبيت مردم برخوردار است 
و نه توانايى اداره مملكت را دارد. 3 
صدام  سرنگونى  از  پس  نيم  و  سال 
و  شيعه  از  عراقى  هر  جان  حسين 
سنى، مسيحى و غيره و هزاران سرباز 
آيا  است.  جدى  خطر  در  آمريكايى 
اين به معنى شكست آمريكا در عراق 

است؟
Niall Ferguson«فرگسون «نيل 

كوه  مجسمه   » كتاب  نويسنده 
غروب  و  «طلوع   Colossus پيكر» 
The rise and «امپراطورى آمريكاThe rise and «امپراطورى آمريكاThe rise and

fall of American Empire مى 
نويسد در حاليكه جمعيت آمريكا به 
300 ميليون رسيده است روشن است 
بر دنيا  نه فقط نمى تواند  كه آمريكا 
به  نيست  قادر  بلكه  كند  حكومت 
عراق با 37 ميليون جمعيت و افغانستان 
ميليون جمعيت حكومت كند.  با 31 
رئيس  كه  بينيم  مى  زمان  همين  در 
سئوال  اين  پاسخ  در  آمريكا  جمهور 
ويتنام  مانند  عراق  در  اوضاع  آيا  كه 
حمايت  پايان  است(   1968 سال  در 
پرزيدنت  جنوبى)  ويتنام  از  آمريكا 
باشد.»  چنين  تواند  مى  گويد:«  مى 
پرزيدنت  جنوبى)  ويتنام  از  آمريكا 
باشد.»  چنين  تواند  مى  گويد:«  مى 
پرزيدنت  جنوبى)  ويتنام  از  آمريكا 

آمريكا  ارتش  سخنگوى  همچنين 
اخير  «اقدامات  كه  كرده  اعلام 
ارتش براى فرونشاندن جنگ داخلى 
اخير  «اقدامات  كه  كرده  اعلام 
ارتش براى فرونشاندن جنگ داخلى 
اخير  «اقدامات  كه  كرده  اعلام 

با  مطابق  عراق  مركزى  نواحى  در 
انتظارات ما نبوده و خشونت كاهش 
ارتش  معنى  يك  به  است.»  نيافته 
شكست خورده است. يك سال پيش 
اول  دست  خبرهاى  اعترافات  اين 
باتلاق  «عراق  اينكه  امروز  ولى  بود 
شده  پذيرفته  امرى  است»  واشنگتن 

است ولى چرا چنين شده؟
كه  زمانى  در  گويد:«  مى  فرگسون 
در  من  كرد  حمله  عراق  به  آمريكا 

كتابم پيش بينى كردم كه به 3 دليل 
 3 آن  شود  موفق  تواند  نمى  آمريكا 
دليل دليل كمبود مالى، كمبود توجه 
من  است.  انسانى  نيروى  كمبود  و 
امپراطورى آمريكا را به يك شخص 
تنبلى تشبيه كردم كه با كارت اعتبارى 
زندگى مى كند. حاضر نيست به جبهه 
تنبلى تشبيه كردم كه با كارت اعتبارى 
زندگى مى كند. حاضر نيست به جبهه 
تنبلى تشبيه كردم كه با كارت اعتبارى 

برنامه  به  نسبت  سادگى  به  و  برود 
مى  علاقه  بى  كرده  شروع  كه  هايى 
درست  من  بينى  پيش  متاسفانه  شود. 
بود. حمله به عراق بدون برنامه دقيق 
براى عراق و يا برنامه اى مانند «طرح 
مارشال» كه بتواند اقتصاد اين كشور 
را احياء كند انجام شد. پشتيبانى مردم 
مشكلات  اين  بود.  مدت  كوتاه  هم 
امروزه  و  بود  بينى  پيش  قابل  همه 
و  حزب  هر  از  مردم  ميروم  كجا  هر 
گروهى از من مى پرسند آمريكا كى 
و  حزب  هر  از  مردم  ميروم  كجا  هر 
گروهى از من مى پرسند آمريكا كى 
و  حزب  هر  از  مردم  ميروم  كجا  هر 

از عراق خارج مى شود؟
نقش  خواهد  مى  امروز  امريكا 
كند.  بازى  را  اروپايى  امپراطوريهاى 
آمريكا ممكن است يك امپراطورى 
قشون  با  امپراطورى  يك  ولى  باشد 
 2001 سال  از  اينكه  بدتر  كم.  بسيار 
اداره  رامزفلد  توسط  دفاع  وزارت 
بارها  دانيم  مى  حالا  ما  كه  شود  مى 
معتقد  كه  را  ارتش  مشاوران  توصيه 
عراق  در  ثبات  برقرارى  براى  بودند 
هست  نياز  بيشترى  نظامى  نيروى  به 
جمهور  رئيس  معاون  گرفت.  ناديده 
اى  پايه  افراد  رضايت  جلب  هدفش 
وسيله  به  مهم حزب جمهوريخواه  و 
پيروزى  و  ثروتمندان  ماليات  كاهش 
ظاهرى در جنگ بوده است. واقعيت 
سياست  و  تصميمات  كه  است  اين 
هاى مربوط به عراق نه بر اساس نياز 
پيروزى  منظور  به  بلكه  كشور  اين 
جنگ  بود.  داخلى  جنگ  يك 
خارجه  وزارت  دفاع  وزارت  بين 
جمهور. رئيس  نظامى  مشاوران  و 

ما در سياست خارجى  بطور خلاصه 
داخلى  هاى  بازى  سياست  محكوم 
آنچه  تكرار  متاسفانه  و  هستيم  خود 
در ويتنام گذشت. تنها سئوال اكنون 
آنچه  تكرار  متاسفانه  و  هستيم  خود 
در ويتنام گذشت. تنها سئوال اكنون 
آنچه  تكرار  متاسفانه  و  هستيم  خود 

اين است كه وقتى آخرين آمريكايى 
از عراق خارج مى شود آن نفر 300 
ميليونى كه به تازگى متولد شده چه 

سنى خواهد داشت؟

جايگاه و حقوق اقوام ايرانى

در  سياسى  قدرت  سطح  در 
كشور: ما خواهان سهيم شدن همه 
شهروندان و گروه بنديهاى آنان و 
كشور: ما خواهان سهيم شدن همه 
شهروندان و گروه بنديهاى آنان و 
كشور: ما خواهان سهيم شدن همه 

اقوام  همه  بودن  سهيم  آنجمله  از 
هستيم  سياسى  قدرت  در  ايرانى 
دمكراسى  اصلى  پايه  خود  كه 
كاستن  است.  ملى  حاكميت  و 
كارها  سپردن  گرئى،  تمركز  از 
هر  اعتماد  مورد  مردم  بدست 
از  دولتى  مسئولان  تعيين  محل، 
توسط  و   آزاد  انتخابات  طريق 
مردم همان منطقه از اقدامات لازم 
براى حركت به سوى دمكراسى و 

وحدت ملى است.

آميختن  و  هم  كنار  در  زندگى 
در  يكديگر  در  ايرانى  اقوام 
آميختن  و  هم  كنار  در  زندگى 
در  يكديگر  در  ايرانى  اقوام 
آميختن  و  هم  كنار  در  زندگى 

درازاى تاريخ و به ويژه شتاب بس 
بيشتر اين درهم آميختگى در صد 
درازاى تاريخ و به ويژه شتاب بس 
بيشتر اين درهم آميختگى در صد 
درازاى تاريخ و به ويژه شتاب بس 

پا  كه  اى  جامعه  در  سال گذشته، 
بيشتر اين درهم آميختگى در صد 
پا  كه  اى  جامعه  در  سال گذشته، 
بيشتر اين درهم آميختگى در صد 

زمينه  است،  گذاشته  نو  جهان  به 
شدن  نزديكتر  بهم  چه  هر  مادى 
اقوام ايرانى را در شكل يك ملت 
واحد تثبيت كرده است. اصطلاح 
در  المله»  كثير  «كشور  وارداتى 
پايه  هيچگونه  بدون  ايران  مورد 
يك  فقط  و  اجتماعى  و  تاريخى 

شعار تبليغاتى بدخواهانه است.

********
هدفهاى  و  خواستها  ميان  پيوند  با 
حقوق  و  آزاديخواهانه  عمومى 
طرف  يك  از  ايرانى،  اقوام  ويژه 
دمكراسى  تاسيس  راه  در  مبارزه 
موثرتر و نيرومند تر مى گردد و از 
طرف ديگر بهترين و مطمئن ترين 
وحدت  از  صيانت  براى  تضمين 
همبستگى  آيد.  مى  بدست  ملى 
مبارزه  در  ترتيب  اين  به  كه  ملى 
مى  شكل  هم  كنار  در  مشترك 
به  را  داوطلبانه  ملى  گيرد وحدت 
مى  شكل  هم  كنار  در  مشترك 
به  را  داوطلبانه  ملى  گيرد وحدت 
مى  شكل  هم  كنار  در  مشترك 

تاريخى در  صورت يك احساس 
دل افراد و اقوام ملت جا مى دهد.

در چنين زمينه اى احتمال موفقيت 
هرگونه دسيسه و تحريك خارجى 
در جهت تجزيه طلبى و آسيب به 
تماميت ارضى كشور بطرف صفر 
مى رود در حاليكه حركت ملى در 
جهت آزاديخواهى و دمكراسى با 
پيوند خود به حقوق قومى، بخش 
مهمى از برنامه خود را كه تاريك 
و بى اثر مانده بود روشن مى سازد 
تحقق  براى  استوارترى  پايه  و 

آزادى و دمكراسى بنا مينهد.

مبارزه  پيوند  باد  فرخنده 
آزاديخواهى و دمكراسى با پيكار 

براى حقوق اقوام ملت ايران!
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away from the fear of un 
known and back to hav-
ing more compassion for 
one another, caring more 
for the environment and 
living peacefully with 
their fellow man across 
this global village of ours 
called Earth.  
One incumbent mayor, 
two councilman, three 
future congressmen and 
one lady Iranian born, 
running for the judgeship 
in the state superior court, 
were mostly, familiar 
with Iranian history and 
heritage, they had either 
worked or were presently 
working in partnership 
with some Iranians.
 One future congressman 
characterized his Iranians 
friends, as hard working, 
intelligent, individuals, 
most content spending 
their spare time under the 
shade of a tree in a park, 
reading their favorite po-

etry book. ”they are peace 
loving and hard working 
people, but fierce fight-
ers when their rights 
are infringed up on.”He 
claimed. 
A private conversation 
with another political an-
alyst brought about more 
interesting information 
on the US maneuvering 
at UN. On the Iranian 
nuclear stand off. He 
boasted that, John Bolton 
(temporary Bush appoin-
tee to UN) has been hold-
ing a letter, authorizing 
United State to make a 
go of it alone, after eco-
nomical sanction nego-
tiations against Iran fails 
at UN. This, reminded 
me of Senator Kennedy’s 
announcement on 18th 
September 2003 in an 
interview on the un- pro-
voked invasion of Iraq, 
by Bush administration. 
He said” there was no 
immediate threat. This 
was made up in Texas, 
announced in January to 
the Republican leaders. 
That war was going to be 
good politically for them. 
This whole thing was a 
fraud”. 
Another gentleman, frus-
trated with the blames 
coming from another 
said” Like it or not, we 

are an empire now, we 
create our own reality. 
The problem is, rest of 
the world tends to follow 
that reality, which we are 
still studying. After baf-
fling every one, with his 
claim, he went on to say 
that, may be Mr. Bush, 
should not have included 
Iran in his axis of evil 
speech, henceforth giving 
more ammunition to the 
fundamentalist and virtu-
ally shutting all doors on 
the more forward looking 
opposition in Iran. True 
or not, conflicts not re-
solved through dialogue 
and negotiations result 
in wars, which after all 
is again settled around a 
negotiation table.
In conclusion; I encour-
age every one of any 
color race or creed to ex-
ercise their most impor-
tant constitutional right. 
Vote on November 7th. 
Please read about the is-
sues as much as you can, 
ask questions from your 
candidates in person , 
by E.mail, telephones 
or through relatives and 
friends. Let us not be 
stuck again with the best 
elected official money 
can buy. Not in vein, I 
hope. 

With mid term election 
fast approaching (7Th 
Nov) and voters in a 
sourly mood, the Iranian 
American Democrats 
had held a political rally 
,fund raising and getting 
to know their candidates, 
in Irvine last week. In 
these last days of political 
campaign, where, candi-
dates use slurs in attack 
their opponent’s person-
ality mercilessly, the can-
didates at this gathering, 
were mostly engaged in 
discussing issues benefi-
cial to their community 
and welfare of their fu-
ture constituents, polite-
ly and explicitly. They 
promised to work across 
party lines, putting the 
emphasis on better edu-
cation facilities, parks 
and entertainment cen-
ters for the community, 
steering the community 
and indeed the Nation 

“You’re so vein” 

title of a 70’s song.
Manu Nouri 


